
چندسالی که امکان و فرصت نوشتن داشتم و بیشتر هم دم  خور فضای آموزشی 
و مســـاله عدالت در نظام آموزشـــی کشـــور بودم، نه فقط یک روز مانده به روز 
معلم که خیلی قبل و بعدتر از آن، روایت آنچه بر نظام آموزشی و معلمان در 
کشور می گذرد برایم موضوعیت داشت و هر وقت وبی وقتی می توان سراغ شان 
رفت و رنجنامه آموزشی کشور را به سبب وضعیت تعلیم و تربیت مرور کرد. 
آنچه بر معلمان می گذرد و آنچه به ســـبب وضعیت معلمان بر دانش آموزان 
کشور می گذرد و آنچه به سبب این دو بر کل ساختار نظام آموزشی کشور گذر 
می کند، در یک خط و یک صفحه و یک مقاله قابل بیان نیست اما خب با 
همین مقالات و نوشته های متعدد و مطالبات گسترده می توان به یک نظم در نوع 
و اهم احتیاجات فضای آموزشی و تعلیم و تربیت در ایران رسید. اینکه شبکه 
مسائل اصلی نظام آموزشی چیست، دانش آموزان چه مطالباتی دارند، معلمان 
چه نیازهایی و در نهایت نهادهای متعدد تصمیم گیر برای اینها چه کمبودهایی!

نگرانی های اصلی درباره معضل های ۴ گانه آموزش

قرمز آژیـــــــــــــر 
آموزش عمومی را بشنوید

چسبیدیم به کف!
ناظر به مقدمه بالا شاید بتوان در یک تقسیم بندی 4 گانه بازیگران 

نظام آموزشی کشور را اینطور تقسیم بندی کرد:
1. دانش آموزان  2. معلمان  3. مدارس  ۴. سیاستگذاران

ناگفته نماند که این تقسیم بندی به معنی و منزله تفکیک بین اینها نیست 
و اتفاقا درهم تنیدگی جدی بین شان و البته عوامل مضاف و خارجی بر اینها 
وجود دارد که کمی فضای تحلیل را سخت تر هم می کند اما برای تقریب 

بهتر به ذهن و فهم دقیق تر از اتمسفر کلی بهتر این است که پله پله ضمن 
بررسی و روایت هر یک از این موارد، در نهایت پی به همین اتصال بین شان 
و اثرات شان روی یکدیگر ببریم. اگر پله پله و به ترتیب همان تقسیم  بندی 
پیشـــروی کنیم، در روایت وضعیت دانش آموزان ایرانی، خصوصا مدارس 
دولتی  که فعلا در اکثریت هستند باید سراغ چند شاخص برویم و لابه لای 
اعداد و آمارها به یک تصویر کلی و نسبتا دقیق برسیم. سوال هم مشخص 

است، آیا نظام آموزشی کشور در مسیر درستی حرکت کرده و دانش آموزان 
در مولفه های قابل ســـنجش آموزشـــی و تربیتی وضعیت مطلوبی دارند یا 

؟ ببینیم.  خیر
یکی از شـــاخص هایی که همواره محل رجوع تحلیلگران و کارشناســـان 
برای بررســـی وضعیت آموزشـــی دانش آموزان ایرانی بوده نتایج آزمون های 
بین المللی و مشخصا دو آزمون تیمز و پرلز است. طبق آخرین اطلاعات 

یاضیات و علوم  موجـــود در ایـــن زمینه مطالعـــه بین  المللی روند آمـــوزش ر
( نشـــان می دهد کـــه رتبه دانش آمـــوزان کلاس چهـــارم ایرانی در ۲۴  )تیمـــز
سال گذشته افت ۱۰۰ درصدی داشته و همچنین نمره آنها در این  سال ها 
پایین تر از میانگین جهانی بوده است. علاوه بر این نتایج آزمون پرلز ۲۰۲۱ 
نشان می دهد دانش آموزان در توانایی خواندن، نمره ۴۱3 را کسب کرده اند 

که ایران را در میان 57 کشور شرکت کننده در قعر جدول قرار می دهد.

وضعیت معدل ها؛ قرمز قرمز
میانگین یا معدل نمرات دانش آموزان معیار دیگری است که برای سنجش وضعیت 
آموزشی دانش آموزان ایرانی به آن رجوع می شود. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی 
وزارت آموزش وپرورش، میانگین کشوری نمرات دانش آموزان در امتحانات نهایی 
خرداد ۱۴۰۲ در رشته تجربی ۲3.۱۱، رشـــته ریاضی 79.۱۰، رشته انسانی 75.8 و در 
رشته معارف 56.۱۰ بوده است. درحالی که سال ۱۴۰۱ میانگین نمرات دانش آموزان 
برای رشته علوم تجربی ۱3.۰۲، رشته ریاضی و فیزیک ۱۲.6۴، رشته ادبیات و علوم 

انسانی ۱۰.۲۰ و رشته علوم و معارف اسلامی ۱۲.۰۱ بوده است. این معدل در سال ۱۴۰۰، 
برای رشته علوم تجربی ۱3.۱8، رشته ریاضی و فیزیک ۱۲.35، رشته ادبیات و علوم 
انسانی ۱۰.۴۲ و رشته علوم و معارف اسلامی ۱۲.۰۴ ثبت شده است. در سال ۱399 نیز 
معدل دانش آموزان برای رشته علوم تجربی ۱3.73، رشته ریاضی و فیزیک ۱3.5۰، 
رشته ادبیات و علوم انسانی ۱۱.3۴ و رشته علوم و معارف اسلامی ۱۲.86 را نشان 
می دهد. میانگین معدل امتحانات نهایی دانش آموزان سال ۱398، در رشته علوم 

تجربی ۱3.77، در رشته ریاضی و فیزیک ۱3.۲8، در رشته ادبیات و علوم انسانی ۱۰.76 
و در رشته علوم و معارف اسلامی ۱۲.88 بوده است. ازاین رو می توان نتیجه گرفت 
که میانگین معدل نمرات دانش آموزان در سال ۱۴۰۲ نسبت به چهار سال پیش از آن 
در تمامی رشته ها با افت حدود دو نمره ای در امتحانات نهایی روبه رو بوده است. 
ناظر به همین معیار و مولفه و با بررسی وضعیت استان ها، نقشه وضعیت معدل 
استان ها تا حد زیادی منطبق با نقشه فقر کشور است. به این صورت که میانگین 

معدل امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ در استان های هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد، 
خوزســـتان، آذربایجان غربی 8 تا 9 بود. خراسان شمالی، گلستان، اردبیل، ایلام، 
کردستان، لرستان، کرمانشاه، فارس، کرمان، گیلان، بوشهر و چهارمحال وبختیاری 
نیز استان هایی هستند که میانگین 9 تا ۱۰ را ثبت کردند. یعنی معدل دانش آموزان این 
استان های نیز کم و هشدارآمیز است. با این حساب مجموعا، در ۱7 استان میانگین 
معدل امتحانات نهایی خرداد امسال هشت تا ۱۰ بوده که در وضعیت قرمز هستند.

ترک تحصیل تضمینی
آمار ترک تحصیلی ها هم می تواند نشان دهنده میزان جذابیت، کیفیت و از همه 
مهم تر امکان تحصیل در نظام آموزشی کشور باشد. طبق داده های مرکز آمار ایران و 
همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که در رسانه های مختلف آمده، 
در سال تحصیلی قبل )۱۴۰۲-۱۴۰۱( در مقاطع تحصیلی مختلف 9۲9 هزار و 798 
نفر از تحصیل بازماندند. پیش از این مرکز پژوهش های مجلس، آمار بازماندگی از 
تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را 9۱۱ هزار و ۲7۲ نفر اعلام کرده بود. ناظر به 
این اعداد و اطلاعات، آمار بازماندگی از تحصیل در سال تحصیلی گذشته نسبت 

به سال قبل تر از آن، حدود دو درصد افزایش داشته است. سال تحصیلی گذشته 
جمعیت ۱5 تا ۱7 ساله ها، سه میلیون و 55۲ هزار و 889 نفر بود. از این میان، 556 
هزار و 99۴ نفر از آنها از تحصیل بازماندند. ۲95 هزار و ۱۰۱ نفر از بازماندگان از تحصیل 
در این مقطع را پسران و مابقی را دختران تشکیل می دهند. اینطور که روزنامه خراسان 
نوشته است؛ بررسی آمار مرکز آمار ایران از سال ۱395 تا امروز نشان می دهد، تعداد 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل در یک فرایند قابل تامل و البته سینوسی رو به افزایش 
قرار دارد و در برخی سال ها کم و سال هایی نیز افزایش داشته است. به طور مشخص 

برخی عددها در جداول مرکز آمار ایران بیشتر جلب توجه می کند ازجمله در دوره 
متوسطه دوم که از سال ۱397 به بعد، همواره تعداد بازماندگان از تحصیل بیشتر از 
5۰۰ هزار نفر بوده است. با وجود تمام تلاش هایی که در جهت بازگشت دانش آموزان 
به تحصیل صورت می گیرد، اما بر اساس بررسی های سال قبل مرکز پژوهش های 
مجلس، فقط 5 درصد به مدرسه باز می گردند. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه گزارش 
خود به نقش عوامل اقتصادی در بازماندگی از تحصیل پرداخته است. در این گزارش 
آمده که سال ۱399 حدود 7۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج 

قرار داشتند. آنچه نوشتیم همه مبتنی بر آمارها و اطلاعاتی بود که توسط نهادهای 
رسمی و موثق منتشر شده است. اعداد و اطلاعاتی که حتما دقیق ترش را مدیران 
و تصمیم گیران نظام آموزشی کشور دارند و هر روز از جلوی چشم شان می گذرانند. 
البته فقط اینها نیست و بیشتر از اینها مولفه و معیار برای ترسیم و تصویر وضعیت 
نظام آموزشی کشور وجود دارد مثل کلاس های پرجمعیت، وضعیت سرانه آموزشی، 
... که بعضی را جلوتر بررسی می کنیم و از خیر بعضی هم  محتوای کتب درسی و

می گذریم چون هم می دانیم و هم زیادی تکرار مکررات است.

همه چیز هم بد نیست؛ مثلا در خصوصی سازی آموزش، آمریکا و انگلیس را جا گذاشتیم
بعد از روایت وضعیت دانش آموزان، طبق آن تقسیم بندی چهارگانه نوبت 
به وضعیت مدرســـه ها می رســـد. خاطرم هســـت چند وقت پیش در یک 
جمعـــی از فعـــالان حوزه آموزش وپرورش گپ وگفتی داشـــتیم و آنجا گفتم 
اگر با اغماض بخواهیم موفقیتی در نظام آموزشی کشور پیدا کنیم، حتما 
مساله مدارس غیردولتی یا همان پولی و رشد روز افزون تعداد دانش آموزان 

در این مدارس است. حالا چرا موفقیت؟ جواب تک خطی اش این می شود 
که ما در این زمینه نه تنها از چشم اندازها جلو زدیم بلکه دست کشورهای 
پرچمدار و صاحب سبک و نظر در این زمینه را هم از پشت بستیم. برای 
مثـــال مدیران آموزش وپرورش در دولت گذشـــته، همـــواره اعلام کردند که 
ســـهم بخش غیردولتی در آموزش وپرورش طی برنامه ششـــم توســـعه کشور 

باید به ۱5 درصد برســـد. بررســـی آمار منتشرشده نشان می دهد که درصد 
دانش آمـــوزان مـــدارس غیردولتی از ســـال تحصیلی ۱396 ـ ۱395 تا ســـال 
تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ یعنی در بازه زمانی 5ساله از ۱۱.۴ درصد به ۱۴ درصد 
رســـیده اســـت البته این نســـبت در دوره ابتدایی ۱5.۲ درصد اســـت. این 
روند نشان می دهد که توسعه مدارس غیردولتی و رسیدن به هدف گذاری 

تعیین شده از موفق ترین اقدامات آموزش وپرورش بوده است. این آمار در 
پایتخت چیزی حدود ۲۲ درصد است. حالا چرا گفتیم دست لیبرال ها و 
تئوریسین های اصلی آموزش پولی را هم از پشت بستیم؟ چون در انگلستان 
حدود 6.۴ درصد دانش آموزان و در آمریکا کمتر از ۱۰ درصد دانش آموزان 

در مدارس خصوصی تحصیل می کنند.

پول می گیرند و شکاف ها را عمیق تر می کنند
مساله ما با غیردولتی ها و خاص خوان ها و پول خرج کن ها و پول بگیرهای نظام 
آموزشـــی فقط اقتصادی اســـت؟ حتما نه! آن طور که در رسانه ها هم منعکس 
شده طبق اعلام مسئولان نظام آموزشی کشور قرار بود با تصمیمات و اقدامات 
صورت گرفته سهم قبولی دولتی ها و کســـب رتبه های برتر توسط آنها در کنکور 
افزایش پیدا کند. منتها بـــرای اطلاع از آمارها و ماحصل تلاش سیاســـتگذاران 
آموزش وپرورش و همچنین نظام سنجش کشور به این اعداد دقت کنید. در میان 

۴۰ نفر برتر کنکور ۱۴۰۲ تنها سه نفر در گروه های آزمایشی مختلف بودند که در زمره 
دولتی ها قرار گرفته اند که نشان می دهد سهم دولتی ها فقط هشت درصد بوده 
است؛ هرچند که سال گذشته این میزان تنها ۲.5 درصد بود، یعنی در کنکور ۱۴۰۱ 
فقط یک نفر از این مدارس توانسته بود خود را به میان برترین  های کنکور آن سال 
برساند و امسال این میزان رشد 5.5 درصدی داشته؛ اما واقعیت این است که 
سه داوطلب از مدرسه دولتی و دو داوطلب از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان 

بوده اند؛ مدرسه ای که شرایط تحصیل در آن هم نسبت به مدارس دولتی خاص 
است. همین مساله نشان می دهد هنوز راه زیادی برای باز شدن مسیر درست حضور 
دولتی ها در میان نفرات برتر وجود دارد. منصور کبکانیان استاد دانشگاه و عضو 
شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاعات  نگران کننده ای از ورودی های دانشگاه ها 
و نسبت آنها با دهک های برخوردار و کم برخوردار اعلام کرد. طبق این گزارش، سهم 
دهک های کم برخوردار کشور از رتبه های زیر 3 هزار کنکور تنها ۲ درصد است! 

( از رتبه های زیر 3۰۰۰  طبق این گزارش، سهم دهک اول، دوم و سوم )کم برخوردار
کنکور ۲ درصد؛ سهم دهک اول )ضعیف ترین(  ۲دهم درصد و سهم دهک دهم 
)ثروتمندترین( ۴8 درصد است. در رشته های پزشکی و دندانپزشکی سهم دهک 
اول، ۱.3 درصد و سهم دهک 8 و 9 و ۱۰، 86 درصد است. همچنین در رشته برق 
دانشگاه صنعتی شریف سهم دهک محروم و ۱ و ۲ و3، صفر درصد، سهم دهک 

8، 9 و ۱۰: 87 درصد و سهم دهک دهم: 6۰ درصد است.

بازی با نظام تعلیم و تربیت به خاطر پول
به خاطر معلم ها و روز معلم و روایت مطالبات معلم ها دست به قلم شدیم ولی خب 
کمی دیرتر به آنها رسیدیم. ناگزیر بودیم و باید می دانستیم درباره معلمان در چه 
ساختاری و با چه کمبودها و چه رویه هایی طرفیم. برای روایت وضعیت معلمان 
در نظام آموزشی کشور با پیچیدگی خاصی مواجه نیستیم. یعنی معادله ساده ای 
پیش روی ماست؛ ما هر ساله تعداد مشخصی دانش آموز داریم که آمارش را از سال ها 
قبل می دانیم. به تفکیک جنسیت و پایه و... . برای اینها موظف به تدارک ملزومات 
آموزشی هستیم و یکی از این الزامات هم معلم است. پس در چنین فضای شفافی 

جای هیچ خطایی نظیر اینکه ما کمبود معلم داریم و فرصت آموزش معلم نداریم و 
... نیست. پس چه اتفاقی افتاده که ما طبق اعلام مسئولان و مطلعان چیزی بیشتر از 
۲۰۰ تا 3۰۰ هزار معلم در ساختار نظام آموزشی کشور کم داریم و چرا بسیاری از مدارس 
در ابتدای سال های تحصیلی خصوصا در همین چند سال اخیر، مهر ماه را با کمبود 
معلم و کلاس هایی را بدون معلم شروع می کنند؟ جواب هم به سادگی همان طرح 
مساله است. ساده بنویسم، دولت ها از قبلی ها تا همین دولت مستقر برای فرار از 
هزینه های تربیت اصولی معلم نظام آموزشی کشور را دچار کمبود کردند. همان طور 

که می دانید و مشخص است، مسیر اصلی تربیت معلم در کشور دانشگاه فرهنگیان 
است. داوطلبان معلمی هرسال بعد از کنکور به سمت دانشگاه فرهنگیان هدایت 
و آنجا آموزش معلمی می بینند. طبیعتا به خاطر این موضوع و تعهد خدمتی که در 
آینده خواهند داشت موظف به هزینه کرد و پرداخت حقوق به دانشجو معلمان هم 
هستند. اما از آنجایی که اهمیت این مسیر برای دولت های مختلف و تصمیم گیران 
این حوزه پایین تر از هزینه ای بود که برای آن می کردند، وقفه های زیاد و چالش های 
جدی در این مســـیر ایجاد کردند و در نهایت آن چشـــم انداز مدنظـــر برای ایجاد 

این دانشگاه به حاشیه رفت و خرید خدمتی ها و ماده بیست وهشتی ها و آزمون 
... جایگزین شدند و مثل تنوع در مدارس، تنوع در مسیر جذب  استخدامی ها و
معلم هم ضرباتش را به نظام آموزشی کشور وارد کرد و شد همین که حالا ما از یک 
سمت با مساله کمبود معلم جدی مواجهیم و از طرف دیگر با کیفیت پایین آموزشی 
معلمانی که دوره نگذرانده اند و در یک سازوکار من درآوردی و به صورت اورژانسی 
و به خاطر کمبود معلم وارد ساختار نظام آموزشی کشور شدند. نتیجه این مدل هم 

در همان پاراگراف های بالایی و خروجی دانش آموزان و مدارس مشخص است.

رتبه بندی و ماادراک رتبه بندی
ســوای اینهــا نکتــه دیگــری کــه سال هاســت گریبانگیــر معلمــان اســت 
کتــور کننــد نظــام  و ســر آخــر هــم فقــط اجــرا شــد کــه اجــرا شــدنش را فا
رتبه بنــدی معلمــان بــود. طرحــی کــه ســال های ســال وقــت و فکــر و 
کــرد و ســرآخر هــم فقــط  آینــده معلمــان آموزش و پــرورش را مشــغول 
ی کــه تقریبــا هیــچ معلمــی از آن راضــی  ی اجــرا شــد. جــور یک جــور
نیســت. نــه قدیمی هــا و نــه جدیدتر هــا، تقریبــا هیچ کــس. یکــی از 
رســانه ها در ارتبــاط بــا ایــن طــرح این طــور نوشــته اســت کــه  » فــاز نخســت 
 ، رتبه بنــدی معلمــان ســرانجام پــس از حــدود یــک دهــه توقــف و انتظــار
ســال ۱۴۰۰ پــس از تدویــن آیین نامــه اجرایــی آن، عملیاتــی شــد و تمــام 
معلمان در رتبه های »آموزشــیارمعلم«، »مربی معلم«، »اســتادیارمعلم«، 

»دانشــیار معلم« و »اســتادمعلم« طبقه بنــدی شــدند.
معلمان متناســب با رتبه کسب شــده از افزایش حقوق بهره مند شــدند 
و به گفتــه مســئولان وزارت آموزش و پــرورش بــا اجرایــی شــدن قانــون 
رتبه بنــدی، حداقــل ۲6 درصــد بــه حقــوق هــر معلــم مشــمول اضافــه 

شــد. هــدف اصلــی رتبه بنــدی معلمــان، افزایــش کیفیــت در نظــام 
آموزش و پــرورش کشــور و حمایــت بیشــتر از معلمانــی اســت کــه در کار 
کنــون، عمــده هدف  یــس خــود به دنبــال ارتقــا و کیفیــت هســتند امــا ا تدر
ایــن قانــون بــه بهبــود وضعیــت معیشــت معلمــان خلاصــه شــده اســت و 
هــدف اصلــی یعنــی افزایــش کیفیــت آموزش و پــرورش از طریــق حمایــت 
از معلمان توانمند و خلاق تر در فرع موضوع قرار گرفته اســت! با وجود 
آنکــه دولــت ســیزدهم بــا اختصــاص بیــش از 5۰ هــزار میلیــارد تومــان، 
، رتبه بنــدی معلمــان را اجــرا کــرد امــا  ســرانجام پــس از یــک دهــه انتظــار
بــا اتمــام فــاز نخســت ایــن طــرح همچنــان برخــی معلمــان از وضعیــت 
پرداختی هــا به واســطه رتبه بنــدی ناراضــی هســتند. به عنــوان مثــال 
برخی معلمان بازنشســته ســال ۱۴۰۱ نســبت به اعمال نشــدن رتبه های 
کسب شــده بعــد از اعتــراض، معتــرض هســتند، آن هــم بــا وجــود آنکــه 
مســئولان وزارت آموزش و پــرورش از بســته شــدن پرونــده رتبه بنــدی 
بازنشســتگان خبــر می دهنــد. برخــی معلمــان هــم میــزان افزایــش حقــوق 

پــس از اجــرای رتبه بنــدی را بــا توجــه بــه تــورم اقتصــادی موجــود در کشــور 
در بهبــود وضعیــت زندگــی معلمــان تاثیرگــذار نمی داننــد و در نهایــت 
رتبه بنــدی معلمــان نتوانســته اســت معیشــت معلمــان را نســبت بــه 

باقــی کارکنــان دولــت ارتقــا دهــد.
اشــکالات آیین نامــه رتبه بنــدی معلمــان و درگیــر کــردن معلمــان بــا 
ی مــدارک و مســتندات و در نهایــت تــورم بــالای  حواشــی جمــع آور
کشــور منجــر بــه آن شــد تــا اجــرای رتبه بنــدی معلمــان بــا رضایــت نســبی 
در جامعــه فرهنگیــان همــراه نباشــد و معلمــان همچنــان احســاس 
می کننــد کــه رتبــه تعیین شــده نهایــی، تناســبی بــا ســنوات خدمتــی  آنهــا 
و مهارت هــای آنهــا نــدارد و از ســویی برخــی از معلمــان هــم می گوینــد 
پــس از ارتقــای رتبــه در پــی اعتــراض بــه رتبــه تعیین شــده، عــدد افزایــش 
یافتــی آنهــا در رتبــه پایین تــر  یافتــی جدیــد  اختــلاف بســیار جزئــی بــا در در
آنهــا دارد! بــه همیــن دلیــل وقتــی از آنهــا می پرســند از رتبه بنــدی رضایــت 

کثریــت منفــی اســت.« یــد، پاســخ ا دار

در سوگ آموزش دولتی
در آخر نوبت به سیاست گذاری و سیاست گذارها در نظام آموزشی کشور 
می رسیم. همان هایی که باید به داد نظام آموزشی کشور می رسیدند اما بیش 
از بقیه به جان این فربه ضعیف افتادند و نفع خودشان را بردند. همان هایی 
که به بهانه های مختلف و توجیهات پر زرق و برق، به جای اصلاح مسیر 
اصلی و نجات دانش آموزان و خانواده ها از نابسامانی نظام آموزشی کشور 
و عمل به اصل 3۰ قانون اساسی و آموزش رایگان خودشان مدرسه دار شدند 
و با پول و به خدمت گرفتن معلمان باسابقه و بامهارت تر و هزار جور زیر و رو 
کشیدن رتبه های عالی کنکور و المپیاد و... را درو کردند و به خیال خودشان 
آموزش را نجات دادند و برای پرورش هم یک پسوند اسلامی پس و پیش 
اسم مدرسه هایشان اضافه کردند که چیزی از قلم نیفتد و درست در همین 
کشاکش همپای کیفیت مدارس دولتی روز به روز از امید دانش آموزان مدارس 
دولتی هم کاسته شد، چون دیگر میدان برابری برای رقابت نمی دیدند که 
در آن شانسی برای برنده شدن داشته باشند. وضعیتی که ما امروز در نظام 

آموزشی با آن مواجهیم، یک وضعیت تماما بازاری و اقتصادی است.
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